
 

  فهوم ازخود بیگانگی در نزد مارکس م
  مژگان عظیمی هاشمی

مفهوم بیگانگی در نزد مارکس پیگیری می شود خاستگاههای فکری این مفهوم،پیش زمینه هـای طـرح مفهـوم در    در این نوشتار  :چکیده
بیگانگی و جلـوه هـای مختلـف    ،ساختار مفهوم  1844آثارمارکس تا زمان طرح مشخص مفهوم در اثر دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 

بیـان شـده و در نهایـت مفهـوم بیگـانگی      آن در نزدمارکس و وجوه گوناگون اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و زیبایی شناختی ومفهوم بیگانگی 
  . درنظام فکری مارکس به عنوان چارچوب مهم و غیر قابل حذف در رویکرد وی تلقی می شود

   فراگذری ،عینی شدگی،بیگانگی، شیئی گرایی :کلید واژه ها

  مقدمه
اث فلسفی در این قرن بوده است  ایـن اثـر کـه مربـوط بـه      میربحث انگیزترین  1844کتاب دست نوشته های فلسفی اقتصادی 

کلمه است  تلفیقی عظیم از نوع خـاص آن اسـت تلفیقـی بـه     50000دوران جوانی مارکس بوده است علیرغم ایجاز آن که فقط 
ر د. در ذره ای و از زاویه ایده تلفیق گر بیگانگی کار در حکم علت ریشه ای کل مجموعه بیگـانگی اسـت   تعبیر مساروش عالمی 

رسش رامطرح می کند اول چرا تضاد آشـتی ناپـذیر بـین شـاخه هـای      پدست نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس دو مجموعه 
بـه مسـاله فراگـذری    وجـود دارد و مجموعـه دوم    مختلف فلسفی، فلسـفه و علم،فلسـفه و اقتصـاد سیاسـی و نظریـه و پراتیـک      

aufhebung)( ،ونه می توان گسر گذاشت یا چ تچگونه می توان بیگانگی های موجود در زندگی روزمره را پش  اختصاص دارد
  .گانگی است دست یافتیبه وحدت اضداد به جای اضداد آشتی ناپذیری که مشخصه ب

تحقق یافت هسته  1844یت یافتن نفی و فراخیزی از بیگانگی کار در دست نوشته ها از نظر مساروش تولد نظام مارکسی با عین
 :1380مسـاروش،  (اسـت   "گـانگی کـار  یفراگـذری از ب "اریس که کل اثر را تشکیل مـی دهـد مفهـوم    پاصلی دست نوشته های 

بررسـی کـرده در زمینـه عمـل      ارکس به کرات به کشف تاریخی خود اشاره می کند که متنوع ترین اشکال بیگانگی که اوم)17
اجتماعی از طریق مفهوم انضمامی کار بیگانه شده می تواند در ذیل مخرج مشترک واحدی قرارگیرد یعنـی چرایـی و چگـونگی    

در بررسـی نظریـه بیگـانگی مـارکس کـانون      . از نظر مساروش کلید درک نظریه بیگانگی مارکس مفهوم فراگذری است ) همان(
است نسبت دادن مفهوم بیگانگی منحصرابه دوره جوانی به معنی تحریـف آشـکار مـارکس دوره    1844 یتحلیل دست نوشته ها

   .کمال خواهد بود

  خاستگاههای مفهوم بیگانگی
هگل و اقتصاد سیاسی انگلستان مستقیم ترین تاثیر را بر روی شکل گیری نظریه بیگانگی مارکس گذاشته اند امـا ایـن    ،فوئرباخ

-3مسـاروش، همـان  (0 :ی از آن خود دارد مساروش مسیر تکاملی این مفوم را در چند جریان عمده می بینـد نمفهوم تاریخ طولا
59(  

سوگواری درباره بیگانگی از خدا یا محرومیـت از فـیض کـه بـه میـراث مشـترک یهـودی         :مسیحی  –رهیافت یهودی  -1
ن بـا رفتـار   آنی یهـودای مرتـد یـا بعـد از     ان چه صرفا با هبوط چه بعدا با بت پرستی های ظلماسمسیحی تعلق دارد ان

میسیحیان بیگانه از پروردگار خویشتن را از راه خدا بیگانه کرده است و رسالت مسیحایی نجات انسـان از ایـن از خـود    
  بیگانگی است 



 

ی دنیوی شدن مفهوم مذهبی بیگانگی در بیانات مشخص تر ناظر بـر فـروش پـذیر   :ذیری کلی پبیگانگی به عنوان فروش -2
تکمیل شد در وهله نخست این دنیوی شدن در درون پوسته مذهب حرکت می کرد در برابر جریان تبدیل همه چیز به شی 
قابل فروش هیچ چیز تاب مقاومت نداشت مشخصه بیگانگی گسترش جهانی فروش پذیری است یعنی دگردیسی همه چیـز  

) شـیء وارگـی مناسـبات انسـانی    (بازار کار چـون کـالا ظاهرشـود     به کالا با تبدیل انسانها به چیزها به طوری که بتوانند در
زادانه بندگی جدید به جای شکل فئودالی قدیم و از نظر سیاسـی اقتداریافتـه و مـنظم    آشیءوارگی وجود انسانی و پذیرش 

  :مارکس می آورد. جامعه ای مدنی که مشخصه آن حاکمیت پول بودبندگی بر شالوده 
را تبدیل به اشیای قابل واگذاری و قابل فروش در بندگی نیازهای خودخواهانه و مزدوری می کنـد عمـل فـروش همـان      جریانی که همه چیز..." 

انی که مجذوب مذهب است ذات خویش را صرفا از طریق وجودی بیگانه و خیـالی عینیـت مـی    معمل بیگانگی است درست همانطورکه انسان تا ز
سـلطه وجـودی بیگانـه و لبـا نسـبت داده        هو فعالیت خودش ب تانه صرفا از طریق تابع کردن محصولابخشد لذا وی تحت حاکمیت نیاز خودخواه

به نقل  1963:39مارکس ترجمه باتامور ("معنا و دلالت وجودی بیگانه یعنی پول به آنها نمی تواند خود را تایید و در ضمن آن اشیایی تولید کند ؟
 )از مساروش

بیگانگی مفهوم کاملا تاریخی است اگر انسان بیگانه اسـت بایـد از چیـزی و در نتیجـه     :شناسیتاریخیت و پیدایش انسان -3
بـا انسـان بـه عنـوان موضـوع بیگـانگی اسـت در         علل معینی بیگانه شده باشد عملی که کنش و واکنش رویدادهای مرتبط

نی کـه قبـل از مـارکس بـه     ات فیلسـوف چارچوب تاریخ متجلی می شود و فراگذری از بیگانگی نیرز مفهومی ذاتا تاریخی اس
برتری مارکس نسـبت بـه همـه    .این پدیده پرداختند و از همه مهم تر هگل به این مسئله به شیوه تاریخی نگریستند تحلیل

ق انسـان  وه وی آشکار است در این زمینه بصـیرت مـارکس بـه رابطـه حق ـ    یمتفکران پیش ازاو در تاریخیت دیالکتیکی نظر
هایی  مارکس تاکید کرد احساسات و عواطف انسان صرفا پدیدهاز اهمیت بسیار زیادی برخوردار است  شناسی و بود شناسی

انسان شناختی در معنای محدودترنیستند بلکه اید حقیقتا بودشناختی وجودذاتی طبیعت اند تنها از طریق صـنعت تکامـل   
تی انسانی هم در کلیت اش و هم در انسانیت اش یعنی از طریق واسطه مالکیت خصوصی است که ذات بود شناخ یافته تنها

رابطه دیالکتیکی بود شناسی و انسان شناسی راه پردازش هم نهاد تئوریک و تحقق برنامه  کشف مارکس.موجودیت می یابد 
 .انقلاب مبتنی بر آن را گشود های

بـا  .گوناگون به بیگانگی رقـم خـورد   در میانه قرن هیجدهم نقطه عطفی در رویکردهای  :پایان اثبات گرایی غیر انتقادی -2
ظهور تضادهای جامعه نوخاسته جدید اثبات گرایی غیر انتقادی سابق که نه تنهاخصوصیت مکتب قانون طبیعـی بلکـه   

  نخستین آثار کلاسیک اقتصاد سیاسی بود دستخوش مشکلات لاینحل شد
مـی تـوان تـوالی تـاریخی سـه دوره را      دنبـال کنـیم    هی به مـارکس را تاگربخواهیم به طور بسیار موجز مراحل عمده توسعه من

   :تشخیص داد
  )از روسو تا شیلر(نقد بیگانگی در چارچوب مفروضات عام اخلاقی  -1
 ه ز بیگانگی سرمایه داری که به طور نظری مطرح شده بود در بین بیگانگـان وجـود انسـان وجـو    ااعلام فراخیزی ضروری -2

 )هگل(شالوده های مادی واقعی جامعه  حفظ نگرش غیر انتقادی به ،بیگانگیاز بیگانه شده یعنی فراگذری صرفاخیالی

که در شکل مفروضات اخلاقی )سوسیالیست های اتوپیایی(داری به وسیله سوسیالیسم  اعلام فراخیزی تاریخی از سرمایه-3
  )78:مساروش0( بود شده آمیخته تا عناصر ارزیابی انتقادی واقع گرایانه تضادهای خاص نظم اجتماعی مستقر بیان



 

 ویژگی اساسی نظریه مارکس اعلام فراخیزی ضروری از سرمایه داری به سوسیالیسم است که مبـری از مفرضـات انتزاعـی    
در واقع از دیـدگاه   این فرایند عینیت یابی":پردازش نظریه بیگانگی مارکس در گروندریسه  .اخلاقی در آثار اسلاف وی است

بـه نقـل از    716:مـارکس  ("به عنوان تخصیص کار بیگانـه   نگی ظاهر می شود و از دیدگاه سرمایهبگابکار به عنوان فرآیند 
  )82:مساروش

   :بدعت نظریه مارکس در سه نکته خلاصه می شود
بودشـناختی عینـی    اسـت کـه در شـالوده   )هست(نظریه او از مقولات باید نیست بلکه از مقوله ضروری  اصطلاحات استنادی -1 

  نهفته است حیات انسانی
  نظریه جزئیت اتوپیای نیست بلکه کلیت دیدگاه سنجیده کار است دیدگاه این-2
نیست بلکه کلیت انضمامی جامعه در حال توسعه پویایی است که  کلیت نظر ورزانه"از انواع هگلی انتزاعی چارچوب انتقادش -3

  )83:مساروش( .راگذرنده دریافت شده استفریخی ضرورتا خودابر اساس شالوده مادی پرولتاریا به عنوان نیروی ت

  تکوین نظریه بیگانگی مارکس 
ی خود برخی از مسائل بیگانگی را به شکل خیلی کلی طرح می کند و در فلسفه اپیکوری توجـه  رله دکتامارکس در رس -١

ی بر روی دولت به تضاد میان وجوه بیگانه شده ار ذات تاکید می کند خارجیت یابی و بیگانگی گام بعدی بررسی های و
نقـد   1843مدرن است و دولت مدرن را شرط طبیعی فردیت تک افتاده می داندمهم ترین اثـر در توسـعه بیگـانگی تـا     

دهـد   ن تشـکیل مـی  آقرون وسطای تاریخ حیوانی بشریت راباغ وحش ..."فلسفه هگل است دربخشی از آن آورده است 
شود از انسان موجودیت عینی اش را بـه عنـوان چیـزی صـرفا     عصر مدرن تمدن کنونی ما مرتکب خطای مقابل آن می 

 بنابر این هرچند در نقد فلسفه هگل اصطلاحات مربوط)284:مساروش به نقل از مارکس( "خارجی و مادی جدا می کند
ز انسـان ا  به بیگانگی حضور ندارد اما عناصرمفهومی آن مانند تقسیم جامعه تعین خارجی فرد و ارتباط آنهـا بـا جـدایی   

 .موجودیت خود دیده می شود

در اثر مقدمه نقدفلسفه هگل وظیفه فلسفه را انتقاد رادیکال از اشکال و جلوه های غیر مقدس بیگانگی تعریف می نماید که 
وظیفه فلسفه این است که که از خود بیگانگی انسان را که اکنون در ...".مارکس مانند فوئرباخ مغایر است نبادیدگاه معاصری

دین  از قاد از زمین و انتقادتقدس آن بر ملا شده است در شکل دنیوی اش برملا کند بدین سان انقاد از آسمان به انشکل م
  )94به نقل از مساروش  44:مارکس( به انتقاد از قانون و انتقاد از الهیات به انتقاد از سیاست تبدیل می شود

ساختار جامعه سرمایه داری و نقش  1843درباره مسئله یهود در اواخر مقاله مارکس با عنوان  ،مسئله یهود و رهایی آلمان-2
حاتی همانند جدایی یا انفکـاک تقسـیم یـا شـکافتگی انفکـاک یـا کنـاره جـویی و         لایهودیت در توسعه سرمایه داری از اصط

ی جهانگیر یهودیت بدون رهاهمه پیوند نزدیکی با از خود بیگانگی دارد مارکس تاکید دارد که رهایی ی استفاده می کند که ...
  . وراستصبشریت از وضع از خود بیگانگی غیر قابل ت

موسـوم   1843تاثیراثر نوشته شده توسط انگلـس در   در جریان تکمیل اندیشه مارکس: برخورد مارکس با اقتصاد سیاسی -3
می داند  را ناشی ازشیوه خاصی ازتولیدگانگی بیانگلس در این اثر  .یاسی تاثیر زیادی بر مارکس گذاردسبه کلیات نقد اقتصاد 

ه روابط طبیعی و عقلانی را واژگونه می کند بنابر این آن را شرایط ناخودآگاه بشریت نامیده است و بـدیل مـورد نظـر    مکه ه
حاصل مطالعه فشرده مارکس در اقتصاد سیاسـی  ) 99:مساروش(وی اجتماعی کردن مالکیت و ترک مالکیت خصوصی است 



 

مطالعه . انگاره کار است ،است در این اثر نقطه همگرایی جوانب نامتجانس بیگانگی 1844ای اقتصادی فلسفی دست نوشته ه
سرمایه دارانه فعالیت تولیدی را در اختیار مارکس قـرار داد   اقتصاد سیاسی امکان تحلیل بسیار دقیق طبیعت و کارکرد شکل

و مناسبات قانونی سیاسی متمرکز بود و کار صرفا به صـورت منفـی و بـه    یشین او بر محور نقد نهادها پنفی بیگانگی در آثار 
غازین بودشناختی مـارکس در  آعنوان تعین گم شده موضع فرد در جامعه بورژووایی مطرح می شد در دست نوشته ها نقطه 

فعالیـت تولیـدی در    .این واقعیت بدیهی است که انسان این جز خاص طبیعت باید برای حفظ خود و ارضا ءنیازها تولید کند
رابطه میان انسان و طبیعت واسطه است واسطه ای که انسان را قادر می کند تا شیوه وجود انسانی در پیش گیـردو فعالیـت   

شده یا بیگانگی فعالیـت یعنـی از خـود بیگـانگی کـار اسـت        بیگانه شده بازتاب فعالیت گانهیگاهی و آگاهی بآتولیدی منشا 
گانه شده است که از کارکرد درست در رابطه ذهن و عین میـان انسـان و طبیعـت دور مـی     یفعالیت بفعالیت تولیدی زمانی .

رابطه انسان باطبیعت خود واسطه است .شده دوباره جذب طبیعت شود شود وبه جای آن باعث می شود فرد تک افتاده شیئ
ه نهادینه شده است این رابطه را از هم می دست دوم در شکل تقسیم کار مالکیت خصوصی مبادله سرمایه داران وساطت های

. ده اسـت  ش ـ ت تولید کالایی می کند که هدف آن باز تولید فرد تـک افتـاده و شـیئ   اگسلد و فعالیت تولیدی را تابع مقتضی
انگی و میان انسان و انسان قرار می دهند بنابر این نفی شایسته بیگ ـدی انسان و فعالیت او میان انسان و طبیعت یفعالیت تول

  .از نفی رادیکال وساطت های دسته دوم سرمایه دارانه غیر قابل تفکیک است
عمده آثار کلاسیک اقتصاد سیاسی در تکامل فکری مارکس این بـود کـه بـه دلیـل تحلیـل      ، اهمیت ماتریالیسم یگانه نگر-4

روی تظـاهرات قابـل ادراک بیگانـه    انضمامی تولید سرمایه داری و در عرصه ملموس اقتصاد به او کمک کرد تا توجه خـود را  
هگل ایده آلیست نزدیکی های بیشتری تا مارکس  با رویکرد مارکس به ماتریالیسم تاریخی . شده فعالیت انسانی متمرکز کند

مشـهور  جملـه  . فلسفه هگل در برابر دوگانه گری فوئرباخ است) ی مونیست(ن خصلت اساسا یگانه نگر آو فوئرباخ دارد و دلیل 
مفهـوم هگلـی فعالیـت عبـارت از      .ایسـتاده اسـت  سرش ضرورت دوباره روی پا قرار دادن آنچه در فلسفه هگل روی  مارکس

  .یافته است بیگانه شده روح جهانی خارجی در فلسفه هگل عین همان ذهناست فعالیت انتزاعی ذهنی 
ت کار به عنوان ذات انسـان  سمدرن ا سیدیدگاه هگل دیدگاه اقتصادسیا بود مارکس معتقد:فعالیت هگل دگرگونی اندیشه-5

طور انتزاعی ذهنی است او صرفا جنبـه مثبـت    انسان در عمل اثبات خویش تنها کاری که هگل می شناسد کاربهدانست می 
عمل یا فعالیت تولیدی که هم در معنای مثبـت آن   از فعالیت در حکم س مارک ن را دریافتآنه جنبه منفی  ا می بیندر کار

عینیت یابی و تکامل نفس انسانی به عنوان خود واسطگی ضروری انسان با طبیعـت مطـرح ایـن و هـم در معنـای       به معنای
از این نظر که در شکل محسوس توصـیف شـده شـبیه رویکـرد اقتصـاد      ) بیگانگی با واسطگی دست دومی به معنا(منفی آن 

ای تحقق خـود نیازمنـد مالکیـت خصوصـی اسـت و از      اثبات دووجهی وجود دارد از یک سو زندگی انسان بر"....سیاسی است
در دیدگاه هگل فـرض فعالیـت بـه     )از مساروش لنین به نقل. (سوی دیگر اکنون نیازمند فراخیزی از مالکیت خصوصی است

عنوان شرط مطلق تکوین تاریخی است بیگانگی در فلسفه هگل به صورت تجسم و تجرید روح مطلق در طبیعت ظاهر گشته 
ذهـن  . گانه می شود تا بتواند خود را بشناسد و نسبت به خود معرفت حاصل کنـد یبا خویش ب ریان فعالیت خویشج رروح د

در آثار خود باخود بیگانه می شود ذهن بناهای فکری و اجتماعی می سازد و خود رادر خارج از خود محقق می سـازد تـاریخ   
پی است که در پایان آن ذهن مالک مجموعه اثـار خـویش خواهـد    ها و دگرشدگی های پیا یبشریت هماناتاریخ با خودبیگانگ

وی  سـفه لپذیرد درف یگاهی کمال مآروح مطلق به تدریج از طریق خود) 188:آرون(شد و به تملک آن آگاهی خواهد داشت 



 

عمل تخیلی  نمی تواندaufhebungاما در رویکرد مارکس گذر از بیگانگی  گانگی ابطال می شودیفراخیزی بالفعل از ب امکان
ازطریـق   یگـانگ یاین رویکـرد فراخیـزی ازب   رواقعی می شود د برای انسان به موضوع انضمامی و عملی و ذهنی باشد وتبدیل

از تبعیت شیئی شده و از ضرورت خارجی و ازطریق ارتقای آگاهی نیـاز درونـی   از کار  الغای وساطت بیگانه شده و رها شدن
یابی قوای ذاتی او در جریان فعالیت تولیدی و تلذذ انسـانی از محصـولات غیربیگانـه     کمالانسانی و  فعایت انسان در راستای

    )119 :مساروش(فعالیت خودش مسستر است 

  ساختار مفهومی نظریه بیگانگی مارکس
ولیدی طرحواره بین سه عنصر انسان طبیعت و صنعت یا فعالیت ت نظریه مارکس به صورت روابط متقابل ساختاری مفاهیم عمده

  .نده صنعت و هم فرآورده آن استنفریآعنصربرقرار می کند انسان هم  یک رابطه دو سویه دیالکتیکی بین سه
  :ر جنبه عمده این مفهوم اشاره داردامارکس به چه. گوید سخن نمی از طبیعت مارکس صرفااز بیگانگی انسان

ازوجـود خـود   (از وجود نوعی خویش -3)  فعالیت خودش( از خودش بیگانه شده است -2انسان از طبیعت بیگانه شده است  -1
در مقابـل  ) محصول کار (شئی که کار تولید می کند .) از سایرانسانها(انسان از انسان بیگانه شده است  -4)  در حکم نوع انسانی

ا م ـته و عینیت یافتـه ا کار به عنوان چیزی بیگانه و قدرتی مستقل از تولیدکننده قد علم می کند محصول کار در شی تجسم یاف
دادن  شـکل از دسـت   بـه  دادن واقعیت عینیت یافتن یت یافتگی به شکل ازدستعن است واقآکار عینیت یافتن  یواقعیت یافتگ

گانگی کارگر نه تنهـا از جنبـه   یب)   126: 1382 مارکس،. (ن به شکل جدایی یا بیگانگی پدیدارمی گرددآبندگی دربرابر  و ءشی
محصـول  د که در خود عمل تولید و در چارچوب فعالیت تولیدی نیر اتفاق مـی افتد یحصول کارش ودر نتیجه تولرابطه کارگربا م

گانه سـازی  ییند و عصاره فعالیت تولید است پس اگرکارگر با محصول کار بیگانه می شود خود تولید نیز قاعدتا فعالیت بآتولید بر
وعی را به وسیله ای جهت زندگی فردی تغییـر مـی دهـد در وهلـه نخسـت      گانه شده زندگی نیکار ب) 131:همان مارکس،(است 
را بیگانه می سازد وسپس زندگی فردی را در شکل انتزاعی خود به هـدف زنـدگی نـوعی آن هـم بـه شـکل        فرد و نوعی زندگی

فعالیت حیـاتی خـویش    این واقعیت که انسان از محصول کار خود از پیامد مستقیم)132:همان(انتزاعی و بیگانه تبدیل می سازد
آدم ها از هم و هـر کـدام از انهـا از سرشـت ذاتـی       ) 134:همان(وازوجود نوعی خود بیگانه می شود بیگانگی آدمی از آدمی است

بیگانـه   شـده زنـدگی بیگانـه شـده و انسـان      جـه ضـروری کاربیگانـه   یونت مالکیـت خصوصـی محصـول   . آدمی بیگانـه شـده انـد   
کار است و در نتیجه دسـتمزد چـزی    هستند زیرا محصول به عنوان عین کیت خصوصی یکساندستمزد و مال) 138:همان.(است

  .عنوان هدفی در خودپدیدار نمی گردد بلکه در خدمت دستمزد است ضروری بیگانگی کار نیست در دستمزدکاربه جز پیامد

  وجوه بیگانگی
شیوه مـارکس آغـاز کـردن از تحلیـل     در وجه اقتصادی  مشاهده نمود وجوه گوناگونی برای بیگانگی می توان مارکس در نظریه 

ازنظر وی عمل سیاسـی فقـط پـیش شـرط      اقتصادی است که به عنوان مبنای تئوریک عمل سیاسی مورد نظر قرار می گیرد اما
ئله بیگانگی مس. در عرصه تولید غلبه کرد دی صرفا می توانیبر بیگانگی فعالیت تول و وردآفراهم می  را لازم فراخیزی ازبیگانگی

در ارتباط است و مراحل گوناگون در تکامل اقتصاد سیاسی را مارکس بر اساس موضـع  مستقیما با محصول مازاد و ارزش اضافی 
   .و طبیعت ارزش اضافی مشخص کرده است ا هر مرحله نسبت به منش



 

از  -1: موجود مالکیـت جمـع بنـدی کـرد    بیگانگی مارکس را می توان در رابطه سه گانه آزادی با مناسبات  سیاسی تئوریوجوه 
به عبارتی بیگانگی نفـی  ) 202:مساروش (اعمال کامل ترقوای ذاتی خود  -3از قدرت دخالت انسانهای دیگر  -2ضرورت طبیعی  

  .آزادی انسان در معانی مثبت و منفی آن است
در فرایند بیگانگی جـای همـه    نسان استا ی مضمون نظریه اخلاقی مارکس چگونگی تحقق آزاد در وجه بود شناختی و اخلاقی

می گیرد  از نظروی تنها قدرت قـادر   پول تجسم می یابد، انفصال محض و حس داشتن، حس بیگانه شده که در حواس انسان را
  .به فراخیزی عملی ازبیگانگی فعالیت بشری، خود فعالیت خودآگاه انسانی است

بیگانگی هنری در تحلیلی کـه چـه شـرایطی سـبب انـزوای       ه در خصوصدر وجه زیبایی شناختی مارکس نخستین کسی بود ک
موضوع اثرش و عامه مخاطبان هنـر مـدرن    گانگی را می توان از لحاظ خود هنرمند،یاثرات منفی ب .هشدار داد ،هنرمند می شود

غییر یابدو جنبه خلاقانه مصرف پیام مارکس به این معناست که رابطه بیگانه موجود بین تولیدو مصرف باید ت.مورد توجه قرار داد
  .خلاقیت ذاتی تولید هنری را ارتقا دهد

  نتیجه
کنار نهاده شده است امـا مسـاروش    1844در آثار دوره کمال مارکس و پس از دست نوشته های  برخی معتقدند مفهوم بیگانگی

رئـوس نقـد    ،مانفیست حـزب کمونیسـت   ،یهکار مزدوری و سرما ،ایدئولوژی آلمان خانواده مقدس،(آثار مارکسشواهد فراوانی از 
به اینکه ایـن مفهـوم را    تا آخر عمر استفاده کرده چه رسدبه دفعات از کلمه بیگانگی حتی کس ارمی آورد که م )اقتصاد سیاسی

شود مفهوم بیگـانگی سـتون حیـاتی     متذکر می در واقع همان طور که مساروش).306-297مقایسه شود مساروش ( .کنار گذارد
او بیگـانگی اقتصـادی را حلقـه     .ن نیست که بـه سـادگی کنـار گذاشـته شـود     آنظام مارکسی است و صرفا یکی از آجرهای مهم 

 به عنوان کـانون رویکـرد  و گانگی و انسانیت زدایی دانست و در واقع این مفهوم مخرج مشترک ساختاری بیمشترک همه اشکال 
بـه زبـان   را ن آو لوازم  ست و در بسیاری موارد مارکس به تفصیل شرایطا ن مفهوم به طور شاخص تلفیقی و سنتزییا .وی است

یگانگی مـارکس فلسـفه   بنظریه . را ذکر نماید ات مربوطه بیان کرده است بدون آنکه اصطلاح ساده و جهت مخاطبین عام کارگر
مـراودات   ده در ذات ابزارها و نهادهایبیگانه کنن بالقوگی های.و فراگذری مفاهیمی در هم بافته اند  تاریخ اوست مفهوم بیگانگی

شـده   ءل که ابزارند بلکه به دلیل وسـاطت و شـی  یابزارهای انسان تحت نظام سرمایه داری نه به این دل .قابل کنترل است انسان
کـار   ،نها انسان را کنترل مـی کننـد خصـلت بتـواره کـالا     آنها را کنترل کند آنکه انسان آکنترلند و به جای  یر قابلغدست دوم 

از آنهاضروری است  یره در ذات آنهاست وبه همن دلیل فراخیزی رادیکالغوارگی فرهنگ و  ءشی ،رقابت خصومت آمیز ،دوریزم
ضرورت بیگانگی ضرورت تاریخی  چون.قوگی های ممکن شی وارگی غیر قابل تصور استالفراخیزی مطلق و قطعی ازهمه ب البته 

  ) 345:مساروش(ودخواهد بولیدی ممکن  تاریخی انضمامی همان فعالیت ق تکاملبود فراخیزی از آن نیزناچارا ازطری
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